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نگاهی از درون به جشنواره هنرهای تجسمی
۱۲ سالگی

 ۱۲ ســالگی عمرِ آدم ها با خانه ای که ۱۲ سال  �
از پروانه  ســاختش گذشــته و رفاقتی که ۱۲ سال 
از اولیــن ملاقاتــش می گذرد، تفــاوت دارد. مثلا 
پســر بچه های ۱۲ ســاله، هنوز مرد نشــده اند؛ اما 
خانه ای که بیش از ۱۰ ســال از عمرش گذشــته، 
کلید و پریزهایش لق می شــوند و دیگر ســقفش 

سفید نیست. 
دوده بخــاری کدرش می کند و دســت کم دو 
دست نقاشی و دستی کشــیدن به سر و رویش را 

می طلبد.
موجودات ۱۲ ساله، شبیه هم نیستند.

مثلا همین «جشــنواره» شــبیه پسربچه هایی 
اســت که از یك ســو با کوچك تر از خودش بازی 
نمی کنــد و از طرفی دیگر، زورش بــه بزرگ ترها 
نمی رسد! از ســویی، سر و شکل گرفته و از سویی 
کفش های ســابق، برایش کوچك شده است. قد 
و قامــت جدید، کفش نوتــر و بزرگ تر و محکم تر 
می خواهــد. ســال پیــش، «جشــنواره» فکر کرد 
بزرگ تــر شــده و باید تغییــر کند. رفقای بیشــتر، 

هم بازی های بیشتر و زمین بزرگ تر.
هنرهای تجســمی، خانواده اش بزرگ اســت 
و جمع شدن شــان زیر یك ســقف، حیاط و ایوان 
بــزرگ می خواهد. زمینــی که جا بــرای همگان 
باشد. هنرِ ایران، زیاد به خود جشنواره دیده است. 
خیلی زیاد... ؛ اما جشــنواره هایی که دو، سه دهه 
از عمرشــان گذشته باشــد، کم اند، آن هم عمدتا 
مربوط اســت به اهالی تئاتر و سینما و موسیقی. 
وقتی قصه می رسد به هنرهای تجسمی- با چنین 
عمــر و قدمتی- دیگر یا اصلا جشــنواره نداریم یا 
کم داریم و ســؤال مهم اینکه مگر عمر نقاشــی 
و خوشنویسی و ســرامیك، کمتر است از سینما؟ 
واضح است که کمتر نیست. نه در این مرز و بوم و 

نه در اقصا نقاط کره خاکی.
 به همین  خاطر اســت که عمر شناســنامه  ای 
برخــی بی ینال هــا و جایزه های هنــر (در معنای 
خاص  آن هنرهای تجســمی) ۱۱۶ ســاله اســت! 
خیال می کنم باید دوبــاره برگردیم و روایت همه 
این سال ها را از نو بخوانیم و مرور کنیم. اینکه چرا 
هر وقت و هر کس خواســت کاری در عرصه هنر 
انجام دهد، اولین چیز، جشنواره به ذهنش رسید. 
ترکیبی سه ضلعی از فراخوان و داوران و برندگان 
و ســال بعد یا دو ســال بعد، تمام شــد و راستی 
چقدر داریم از این جشــنواره های سه، چهارساله 

که هرگز پای شان به مدرسه نرسید!
می دانید چرا؟

 لابد به خاطر آنکه ســال های بعد اراده کافی 
برای جشــن گرفتن آن هنر باقــی نمانده بود. لابد 
بــه خاطر اینکــه از چهــار نفــر تصمیم گیرنده و 
برگزارکننده، بین شــان انشــقاق افتــاد و هر چهار 
نفر فکر کردند نظر خودشــان درســت تر است و 
برای همین رفتند و چهار جشــنواره دیگر به دنیا 
آوردند و برای هرکدام اسمی گذاشتند و شناسنامه 

جداگانه گرفتند. 
شــاید به خاطر اینکه آن ســال که جشــنواره 
متولد شــد، یك نفر، خرج و مخارجش را بر عهده 
گرفت و سال بعد، کسی حضانتش را قبول نکرد.

شاید به خاطر اینکه فکر کردیم عمر جشنواره 
شبیه گل های پامچال است که یك ماه قبلِ نوروز 
جوانه می زند، زرد و سرخی اش را هدیه می کند و 
بعد عید، گلدان می ماند و خاکی تکیده و خشک.

شــاید به  ایــن  خاطر کــه فکر نکردیــم بذری 
که دیگران کاشــتند، هر ســال و هــر روز مراقبت 
می خواهــد و قــرار اســت درخت گردو شــود و 

سال های سال، میوه دهد و سایه بگستراند.
جشنواره تجسمی فجر هم از این قاعده مستثنا 
نیســت. با تمام نوجوانی و امیدش به آینده، حالا 
و در ۱۲ سالگی می خواهد روی پای خود بایستد و 
آینده اش را انتخاب کند و مسیرش را ادامه دهد و 

این انتخاب، ساده نیست.
هرکــدام از اتفاقاتی که ســال ۹۸ در فضای 
عمومی جامعه افتاد و گاهی فقط نیش و کنایه 
و تمســخرها کافی بود تــا او را از ادامه راه باز 
دارد و او را پی کار و باری دیگر بفرستد؛ اما انگار 
این جوان پر از سؤال و سودای هنر، باز هم تاب 

آورد.
 برخاســت و خاك لباس هایش را تکاند و بند 
کفش هایش را ســفت تر کرد. گفته بود ۱۲ سالگی 
عمــر آدم ها بــا خانه ای کــه ۱۲ ســال از پروانه 
ساختش گذشــته و رفاقتی که ۱۲ ســال از اولین 

ملاقاتش می گذرد، تفاوت دارد.
رفقایی که ۱۲ ســال از دوستی شــان می گذرد، 
دیگر دوست نیســتند، خویش اند، برادرند، کوه اند 
بــرای تکیه کردن. جشــنواره هنرهای تجســمی 
۱۲ ساله، اگر قهر و کنایه داشت، آشتی هم داشت. 
رفاقــت هم داشــت و تصویر دوســتانی که تاب 
افتادن رفقای شان و زمین خوردن هنر را نداشتند، 

قاب کرد.
 جشنواره تمام شــد، تك تك تابلوها را آوردند 
پاییــن و برگرداندند به خالقش؛ ولــی تصویر آن 
«رفاقــت» ماند روی دیوار دوازدهم. شــاید برای 

همیشه.

یادداشت

 صدیقه کیانفر در گذشت

گروه هنر: یکی دیگر از مادران عرصه هنرهای  �
تصویــری به دیار باقی شــتافت. صدیقــه کیانفر، 
هنرمند عرصه  رادیو، تلویزیــون و تئاتر، صبح روز 
گذشته، پنجم خرداد، بر اثر سکته قلبی درگذشت.
صدیقه کیانفر متولد ۲۰ بهمن ماه ســال ۱۳۱۱ 
در آبادان بود کــه فعالیت حرفه ای خود در رادیو 
را از ســال ۱۳۳۶ با گویندگی و اجرای نمایش در 

رادیو نفت آبادان آغاز کرد.
او در مجموعه های «بچه های کوچه دوستی»، 
«کیمیــا»، «بی گناهــان»، «آوای بــاران»، «میــوه 
ممنوعه»، «همــه بچه های من» و ... ایفای نقش 
کــرده بود. همچنیــن ایفای نقــش در فیلم های 
سینمایی مانند «هامون»، «مســتأجر»، «همسر»، 
«آپارتمان شــماره ۱۳»، «آن ســوی آینه» و ... در 
کارنامه حرفــه ای زنده یاد کیانفر دیده می شــود. 
اخیرا در ایام ماه مبارک رمضان شــبکه «آی فیلم» 
ســریال «میوه ممنوعه» بــا بــازی آن زنده یاد را 
مجددا پخــش کرده بود. ضمنا ســازندگان فیلم 
سینمایی «پیشــی میشی» که آخرین فیلم مرحوم 
صدیقــه کیانفر در سینماســت، با انتشــار پیامی 

درگذشت این بازیگر را تسلیت گفتند.
به گزارش روابط عمومی فیلم  سینمایی «پیشی 
میشــی»، در متن پیام تســلیت احمــد احمدی، 
تهیه کننده فیلم، آمده است: «صدیقه کیانفر بازیگر 
پیش کســوت تئاتر، سینما و تلویزیون، سال گذشته 
در فیلم سینمایی «پیشی میشی» ایفای نقش کرد 
و افســوس که این حضور به عنوان آخرین حضور 
سینمایی او ثبت شــد. حضور گرم او در این فیلم 
برای ما خاطرات خوبی را به دنبال داشــت و یاد 
او همیشه با ما خواهد بود و هیچ کسی نمی تواند 
جای او را در هنر ایران پر کند. درگذشــت صدیقه 
کیانفر را به خانواده وی و علاقه مندان هنر تسلیت 
می گوییم». «پیشی میشی» عنوان تازه ترین ساخته 
کمــدی حســین قناعت، بــا تهیه کنندگــی احمد 
احمدی اســت که قــرار بود نــوروز امســال در 
سینماهای سراسر کشور به نمایش دربیاید که به 
دلیل شــیوع کرونا از اکران بازماند. این فیلم قرار 
است پس از بازگشایی سینماهای سراسر کشور به 

نمایش عمومی دربیاید.
 رضــا شــفیعی جم، بهــاره رهنمــا، ارژنــگ 
امیرفضلی، علی کاظمی، ســاعد هدایتی، محمد 
شــیری، قباد شــاپوری، احمد یاوری شــاد، سپهر 
ســهرابی، مهدی حدادی، نفیســه روشن، یوسف 
صیادی، صدیقه کیانفر و عباس محبوب از جمله 
بازیگران این فیلم به همراه دو بازیگر کودک، طاها 

و ماهان عابدی هستند.
مراســم تشــییع پیکر صدیقه کیانفر صبح روز 
چهارشــنبه (هفتم خــرداد) در قطعه هنرمندان 

بهشت زهرا (س) برگزار می شود.
حمیدرضا افتخاری، مدیرکل هنرهای نمایشی 
و رادیــو نمایــش در گفت وگــو بــا ایســنا درباره 
جزئیات مراســم تشــییع پیکر ایــن هنرمند فقید 
رادیو، تلویزیون، ســینما و تئاتــر، توضیح داد: «به 
دلیل جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا، مراســم 
تشــییع  پیکر خانــم کیانفر ســاعت ۱۰:۳۰ صبح 
چهارشــنبه(هفتم خرداد) در قطعــه هنرمندان 
بهشــت زهرا (س) برگــزار می شــود». افتخاری 
در عین حال یادآور شــد که حضور عموم مردم در 

این مراسم آزاد است و محدودیتی وجود ندارد. 

کنسرت های آنلاین ۴ شب میهمان 
خانه های شهروندان

گروه هنر: شــهرداری تهران از شــب گذشــته   �
بــه مناســبت عید ســعید فطــر به مــدت چهار 
شــب کنســرت آنلاین برگزار می کنــد. به گزارش 
روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی 
شــهرداری تهــران، بــه دنبــال برگــزاری موفق 
کنســرت های آنلاین در نوروز ۹۹ در شرایط شیوع 
ویروس کرونــا و قرنطینه  مــردم در خانه، این بار 
به مناســبت ایام عید ســعید فطر معاونت امور 
اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با مشارکت 
شــبکه تلویزیونی تیوا چهار شب خاطره انگیز را با 

کنسرت های آنلاین تدارک دیده است.
این کنســرت ها از  دوشنبه پنجم خرداد ۱۳۹۹ 
با اجرای گروه داماهی آغاز شــد و به ترتیب امروز 
ششــم خرداد گروه دال، چهارشنبه هفتم خرداد 
حامی و پنجشــنبه هشــتم خرداد علیرضا قربانی 
اجرا خواهند داشت. لازم به ذکر است که اجرای 
سه شــب اول در برج میلاد تهران و اجرای شب 
آخر و علیرضا قربانی در تالار وحدت خواهد بود.

معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شــهرداری 
تهران ضمــن فراهم کردن همه زیرســاخت های 
برگــزاری کنســرت های آنلاین در بهترین ســطح، 
از شــهروندان برای تماشــای این کنســرت ها که 
توسط هنرمندان محبوب کشور اجرا خواهند شد، 
دعوت می کند. همچنین  امکان تماشــای آنلاین 
کنسرت ها از طریق شبکه تلویزیونی تیوا به آدرس
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فرانک آرتا: هم زمان با عید سعید فطر، تالار وحدت 
میزبان همایون شــجریان همراه با ارکستر مجلسی 
تهــران به رهبری بردیــا کیارس بود. این کنســرت 
یک روزه به دلیل شرایط ناشی از  شیوع بیماری کرونا 

آنلاین اجرا شد.
طبق گزارش روابط عمومــی بنیاد رودکی، بردیا 
کیارس درباره این اجرا گفته بود: «قطعات این اجرا 
منتخبی از آلبوم های «نسیم وصل» و «با ستاره ها» 
است که پیش از این نیز در سال ۹۲ به مدت ۱۰ شب 
همراه ارکستر مجلسی تهران در سالن همایش های 

برج میلاد اجرا شده بود».
او ادامــه داد: «نزدیک به ســه ماه اســت که با 
توجه به الزامات بهداشــتی، ارتباط چهره به چهره 
هنرمندان و هنردوستان ممکن نیست و خوشحالیم 
که با همت بنیاد فرهنگی هنری رودکی و تلویزیون 
تعاملی «لنــز»، امکان اجرای آنلاین فراهم شــده 

است».
در این کنســرت، قطعات «هــوای گریه»، «خانه 
ســودا»، «افســونگر»، «غریبانه»، «ای عاشــقان»، 

«با ســتاره ها»، «حاصل عمر»، «دفتر دل»، «نســیم 
وصــل» و «مرغ ســحر» به آهنگ ســازی و تنظیم 

محمد جواد ضرابیان و سینا جهان آبادی اجرا شد.
این اجرا ســاعت ۲۱ یکشــنبه چهارم خرداد در 

«لنز»، - تلویزیون تعاملی ایرانســل - پخش  شــد. 
مشــترکان ایرانســل بدون نیاز به تهیه اشــتراک و 
کاربران غیرایرانسلی لنز با تهیه بلیت۱۰هزارتومانی، 

توانستند این اجرا را تماشا کنند.
امــا این همه ماجرا نبود! برخی از مخاطبان این 
برنامه در بدو امر نتوانســتند وارد ســامانه ایرانسل 

شوند.
 به طوری که صــدای بســیاری از طرفداران این 

کنسرت در فضای مجازی به گوش همگان رسید.
بیشــتر افراد نبود زیرساخت مناسب و ناتوانی از 
سرویس دهی ایرانســل را علت اصلی این موضوع 

دانستند .
 نکته مهم این اســت که هنوز پاســخی رسمی 
بــه ایــن موضــوع داده نشــده اســت. هرچند به 
نظــر می رســد باوجــود بی تجربگــی در برگزاری 
کنسرت های رســمی آنلاین برخی از این کاستی ها 

طبیعی به نظر می رسد. 
اما در نهایت این دلیل موجهی نیست که پاسخ 

روشن به مخاطبان کنسرت داده نشود!

کنسرت همایون شجریان حاشیه ساز شد

اعتراضات به نبود زیرساخت مناسب

در مســیر خاطــرات گذشــته قــدم مــی زدم و 
جست وجوگرانه در بیکران اعماق ذهنم چراغ  دل را 
روشن کردم تا شاید بیابم آنچه را می خواهم. در میان 
آن هزارتوی ذهن، ناگهان جعبه ای چوبین با روکشی 
از مخمــل ســرخابی  و آینه ای غبارگرفتــه در پهلو، 
به یادگارمانده از جهیزیــه مادربزرگ که خود را بزک 
می کرد برای آن یار فانی، یعنی پدربزرگ، ایســتادم، 
نشســتم و به آرامی آن را برداشتم و در کورسوی نور 
چراغ دل، آن را گشــودم، به ناگهان از میان آن جعبه 
معطرِ به ســرخاب و ســفیداب، قاصدکــی از دیرباز 
به پرواز در آمــد. انگار سال هاســت منتظر مانده تا 
مــن او را رها کنم. در میان آن جعبه عشــق و آوای 
خاطرات شورانگیز و در میان عکس هایی به جامانده 
از کهن زمانِ شــوربخش دو عاشــق کــه پدربزرگ 
عاشقانه انداخته اســت عکس هایی از یار نازنینش، 
من با قاصدک همراه شــدم تا بیابم عشق را در میان 

تصاویری از گذشته آنها.
فــراوان  ســرخابی رنگ،  آن جعبــه  میــان  در   
بــود عکس هایی عاشــقانه کــه غبارِ زمــان رنگ از 
رخسارشــان برگرفته، اما حس عاشــقانه، همچنان 
باقی بود؛ عکس هایی که بوی عشق و بودن دارند تا 
فنا و نبودن. در گوشــه و کنار آن عکس های قدیمی 
نوایــی از موســیقی می آید کمی گوش هایــم را تیز 
می کنم نوای خوش قمرالملوک وزیری را می شــنوم 

که آنها در کنار گرامافون «وُیس مَســتر» که شــاید 
به تازگی خریده بودند با شــادمانی ایستاده و عکسی 
به یــادگار انداخته اند. در مســیر خاطرات گذشــته، 
قاصــدک همچنان مرا با خود بــه زمانه ای دور ولی 

نزدیک، رقصان و با اشتیاق همراهی می کند. 
آنجا که دو عاشــق ایســتاده اند و شــور عشق از 
چشمان شــان لبریز اســت و دو لیوان بر دســت که 
با تمام وجود می توان بوی شــربت بیدمشــک را در 
لیوان های عشــق آبادی حس کــرد؛ لیوان هایی که 
همــواره پذیرای میهمانان در گرمای تابســتان بود و 
من عاشق رنگ آبی آنها بودم. به عکس ها که دقت 
می کنــم دنیایی از صراحت و صداقــت را در وجود 
آنها می یابــم؛ صداقتی به زلالی چشمه ســاران آن 
زمان، این صداقت از تمام وجود و به دور از هر گونه 
تفکری تخریبی در جای جای عکس های به جامانده، 
مرا ســخت درگیــر خود کــرد و در این زمــان پر از 
احســاس و خیال، نامه ای با خط خوش و آغشته به 
سرخاب و اشــک مادربزرگ این گونه به رشته تحریر 
در آمده بود: «انیس الدولــه؛ عزیز تر از جانم فدایت 
شــوم تصدقت گردم از فراق تو مرا هر نفســی صد 
آه اســت که از تــو غافل نیم،  ای هســتیم. خدا آگاه 
اســت گر بمانیم زنده، بردوزیم جامة[ای] کز فراق، 
چاک شــده، ور بمیــرم عذر به ما پزیرً[پذیر] ای بســا 
آرزو کــه خاک شــده. اگر بدانی حال مــرا، بر آینه بر 
من گریه خواهی کرد. نمیدانم این چه حالی ست که 
گویا بزندان مــی روم. ... ... ... ... ... ... ... ... . . و عصر 
بنای حرکت داریم بحق خدا آرزویی ندارم بجز اینکه 
یکبار دیگر شرفیاب خدمتتان شوم و چهره همچون 
ماهتــان را دوبــاره ببینم یقین میدانم که شــما هم 

دلشکسته می باشید البته با این حالت، دعا مستجاب 
است. دعا کنید که این آرزو را به خاک نبرم. انشاء االله 
مــرا فراموش نخواهید کرد و منتظر این دلشکســته 

خواهید ماند. 
خاک پای شما جواد». 

گویی نخســتین نامه ای بوده اســت که پدربزرگ 
برای مادربزرگ نوشته اســت؛ نامه ای پر از صداقت 
و صفــا با خطی خوش کــه نیش قلم لــرزان او از 
جوهــر وجــودش سرچشــمه گرفته اســت زیرا در 
اولین روزهای آشــنایی، او به اجبار به ســفری کوتاه 
و ناخواســته می رفته است و سپس پس از بازگشت 
به وصال می رســند و آن جعبه جادویی عکاســی، 
همــواره مَحرم شــادی های آنها در طــول زندگانی 
عاشقانه شان بوده است و صدها عکس به یادگار از 
آن خاطرات، برای امروز من. همچنان که در مســیر 
خاطرات گذشــته قدم می زدم و حیران به لکه های 
اشــک مادربــزرگ روی نامــه او خیره شــده بودم، 
قاصــدک دوباره به داخــل جعبه بازگشــت به نظر 
علاقه ای به پرواز و همراهی با من  در بازگشــت به 

زمان حال نداشت. 
او نیز دریافته بــود دیگر هیچ کس منتظر او برای 
آوردن پیامــی یــا خبری خــوش نیســت. درِِ جعبه 
ســرخابی را بســتم و قاصدک را با هزاران خاطره و 
عشــق به حال خود گذاشتم. در مســیر بازگشت از 
خاطرات گذشــته، خود را دوباره در دنیایی از بیکران 
تکنولوژی روز یافتم. ســاعت هوشــمندم، زنگ های 
ازدســت رفته تلفن همراهم را گوشــزد کرد. چندی 
نگذشت پیامی چشــمک زنان مرا به خواندن خبری 
از رســانه ای خارجی فراخواند و سپس اعلام کرد در 

نیویورک هــوا توفانی و همراه با رعد و برق اســت. 
زنگ دیگــری به صــدا در آمد و نشــان از تأخیر در 
پرداخت قبض تلفن همراهم بود و مدام زنگ و پیام 
و زنگ و پیام. چنان غرق در تکنولوژی و حواشی آن 
شــده ایم که به زنگ تلفن دیگران نیز واکنش نشان 
می دهیم و همواره نگران زنگ گوشــی تلفن همراه 
خود هستیم. خبر پشت خبر، دروغ پشت دروغ و من 
انسان سرگشته قرن بیســت ویکم در این دنیای پر از 
فرکانس های ارتباطی چیزی برای پنهان کردن ندارم 
و نوه های مــن در آینده چیزی برای تجدید خاطرات 
با پدربزرگ خود نیز نخواهند داشــت. از کوچک ترین 
رفتارهای اجتماعی تا جمع خانوادگی و متأســفانه 
در بعضی انســان های نــادان، تصاویــری از زندگی 
خصوصی، در ایــن دنیای بی در و پیکــر مجازی در 
جلــوی دیدگان همه قــرار دارد و گاه، ناجوانمردانه 
چه سوءاســتفاده هایی که نمی شــود. من علی رغم 
احتــرام بــه فناوری های جدید و اســتفاده کاربردی 
از آنها در زندگی روزمره خود، مدتی اســت که دلم 
برای نامه نوشتن به دوســتانم تنگ شده است. دلم 
می خواهــد کاغذی بردارم و با خودنویســم و جوهر 
فیــروزه ای آن، آنچه در دل دارم احساســم را بدون 
درنظرگرفتن محدودیت در استفاده از تعداد کلمات 
با عشــق بیان کنم، نمی دانم چرا سرعت را دیگر در 
انتقال پیام به دوستانم و تلگرافی نوشتن نمی پسندم. 
دلم برای صدای موتورگازی پستچی و انتظار رسیدن 
نامه و حس خــوب بازکردن پاکت نامه تنگ شــده 
است. نمی دانم چرا دیگر کسی عاشق نمی شود. هر 

آنچه  هست مجازی است، حتی عشق. 
*عکاس و مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران

 علیرضا کریمى صارمى*

عکس هایى که حال مان را خوب مى کند

پیام بهاری: ســینمای اســپانیا، همواره کارگردان های سرشناســی به 
ســینمای دنیا معرفی کرده اســت. لوئیــس بونوئل، لوئیــس برلانگا، 
فرناندو گومز، کارلوس ســائورا، پــدرو آلمودوار، آلخانــدرو آمنابار و... 
از جمله کارگردانان صاحب ســبک این کشــور هســتند. «گالدر گازتلو 
اوروتیا» اولین حضورش را در سینما با فیلم صخره (به زبان اسپانیایی 
حفره) در ســال ۲۰۱۹ آغاز کرد؛ اثری کــه نوید کارگردان نامی دیگر، در 
فهرست پروپیمان سازندگان اسپانیایی را به دوستداران سینما می دهد. 
داســتان فیلم مربوط به یک ســازه عمودی اســت که تعدادی زندانی 
در آن محبوس هســتند. در هر ســلول دو نفر به مدت یک ماه در کنار 
هم قرار می گیرند و چالش اصلی آنها ســکوی غذایی است که در چند 
نوبت در ســلول این افراد توقــف می کند. بــا ورود داوطلبانه گورنگ 
(ایوان مســگیو) به این حفــره، معادلات آن به هــم می ریزد. مدیران 
سیســتم کنترل یا رهبران فکری هر جامعه دست به تحقیقاتی می زنند 
تا با گرایش های فکری مردم بیشــتر آشنا شوند. هر نظام فکری اسلوب 
مخصوص به خودش را داراست. در این فیلم، مدیران سیستم کنترل- 
نامــی که برای این زندان انتخاب کردند- حفره ای را به وجود می آورند 
و با قراردادن افراد در کنار هم نتایج تحقیقات را بررسی می کنند. کنش 
و واکنش بین این زندانی ها زمانی رخ می دهد که ســکو مملو از غذا، از 
طبقه اول به آخرین طبقه حرکــت می کند و طبقات پایین تر از خوردن 
غذا محروم و این افراد طی ماه های آینده جابه جا می شــوند. حال نزاع 
برای بقا و دورشدن از قواعد انسانی با به خطرافتادن نیازهای شخصی، 
آشکار می شود. «گورنگ» دن کیشوت وار وارد این نظام فکری می شود. 
هر فردی می تواند وســیله ای بــا خود به این گودال مخــوف بیاورد و 
گورنگ تنها کســی اســت که کتاب با خود می آورد. او نماد افراد آگاه، 
دلسوز و منجی اســت. در ماه اول، گورنگ با ماگاسی (زورین اگایلئور) 
در طبقه ۴۸ هم سلولی می شوند. برای پی بردن به خواسته های فکری 
مدیــران، در ابتدا بــه دیالوگ های بین این دو نفــر توجه کنید. (گورنگ 
بعد از ورود به ســلول با افراد زندانی در طبقات بالا و پایین می خواهد 

ارتباط برقرار کند): 
-ماگاسی: با آدم های طبقه پایین حرف نزن - گورنگ: چرا؟ 

-ماگاســی: چون اونها پایین هســتن. آدم های طبقه بالا جوابت رو 
نمی دهند. 

-گورنگ: چرا؟ 
-ماگاسی: معلومه دیگه، چون اونها طبقه بالا هستن. 

درون مایــه فیلم، با این دیالوگ ها آشــکار می شــود؛ اختلاف طبقاتی 
و تأثیــر مخربی که در روابط مــردم می گذارد. در جامعــه کوچک فیلم، 
طبقات بالا به طبقات پایین کاری ندارند و به جان هم می افتند تا نیازهای

 مادی-غــذای- خــود را تأمین کنند. فیلم در شــماتت اختلاف طبقاتی و 
ترجیح «کمونیســم» اســت. هدف این جنبش سیاســی، حــذف مالکیت 
خصوصی بــر ابــزار کار و برچیدن طبقــات اجتماعــی، از طریق انقلاب 
کارگری اســت. گورنگ در ابتدا از خوردن غذا ممانعت می کند. اما بعد از 
چیره شــدن گرسنگی بر او، سیب را برای خوردن انتخاب می کند. بر  اساس 
مذاهب دینی، ســیب نمادی از سقوط و نزول بشریت است. گورنگ مانند 
آدم و حوا به جایی پســت ســقوط کرده اســت. گورنگ برای سپری کردن 
زمــان، کتاب «دن کیشــوت» را برای مطالعه انتخــاب می کند. چرا کتاب 
«دن کیشوت»؟ ســرواتنس در دن کیشوت، زندگی فردی را نشان می دهد 
که دچار وهم و خیال اســت. او خود را شــوالیه می پندارد و در پی گرفتن 
حق مظلومان اســت؛ هرچند در اطرافش بیشتر به دنبال دشمنان فرضی 
اســت. گورنگ دن کیشوت مدرن است. حتی صورت لاغر و استخوانی او، 
شــباهتي فراوان به تصویری که ســروانتس از دن کیشوت ارائه می دهد، 
دارد. این گرته برداری در فیزیک خلاصه نمی شــود. از روابط با افراد گرفته 
تا توهمات او از هم ســلولی های خودش، همه از نشانه های مشترک بین 
رمان و شــخصیت  محوری فیلم اســت. رابطه بین دن کیشوت و سانچو 
رمان را اینجا در روابط گورنگ و ماگاسی می بینیم. یکی ایدئال گرا و در مرز 

توهم، دیگری واقع گرا و فرومایه است. ماگاسی به خود فکر می کند و برای 
زنده ماندن، انســانیت را زیر پا می گذارد ولی گورنــگ به فکر نجات مردم 
اسیرشده در این گودال است. در ادامه فیلم، گورنگ به طبقه ۱۳۲ فرستاده 
می شود. ماگاسی او را به بند می کشد تا از بدنش تغذیه کند و زنده بماند. 
در اینجا حرکت شخصیت مثبت داستان به منفی رخ می دهد. گورنگ بعد 
از رهایی از بند، ماگاســی را بی رحمانه می کشد. دیگر گورنگ اول داستان 
را آرام نمی بینیم. ناهنجاری ها از راه می رســند. ریشه ناهنجاری اجتماعی 
می تواند شکاف طبقاتی بین مردم باشد. در طبقه ۳۳، گورنگ با ایموگوری 
(آنتونیا خوان) کارمند سابق سیستم کنترل، هم سلولی می شود. در اینجا، 
نظام فکری مدیران سیســتم کنترل، آشــکار می شــود. آنها حفره را خلق 
کردند تا ایدئولوژی سیاســی خود را آزمایش کنند. گورنگ بار دیگر سعی 
می کند به مســیر درســت برگردد. او با کمک ایموگوری غذا را به مساوات 
تقســیم می کند تا هر فردی بر اساس نیاز خود از غذا بردارد و این گونه به 
طبقات پایین تر غذا برســد. اما روش فرق کرده است. هر دو در ابتدا سعی 
بر این داشتند با صحبت کردن و دادن آگاهی، زندانی ها را متقاعد کنند ولی 
چون این روش کارساز نمی افتد، ناگریز به استفاده از اهرم زور برای رسیدن 
به هدف خود می شوند. این نسخه ترسناک برای انسان های امروزی بسیار 
ناامیدکننده و رعب آوراست. در طبقه ۲۰۲، اوضاع برای گورنگ اسفناک تر 
می شود و برای زنده ماندن مجبور می شود ورق های کاغذ کتاب را بخورد. 
آیا آگاهی دیگر کارساز نیست؟ ایموگوری (رو به گورنگ در طبقه پیشین): 
«اینجا جای مناســبی برای کســی که کتاب می خواند نیست!». گورنگ در 
طبقه ۶، با باهارات (امیلیو بوآل) هم ســلولی می شود و برای تغییر نظام 
فکری موجود در این مرکز به نام خود مدیریت عمودی دست به اعتراض 
می زنند. آنها به انتهای گودال سفر می کنند تا از این طریق غذا را به دست 
افراد طبقه پایین برســانند و با این کار پیامی برای مدیران بفرستند. در این 
ســفر، افراد طبقات بالا چون غذای ســکو را حق خــود می دانند، واکنش 
بیشتری نشــان می دهند و افراد طبقات پایین به تقسیم غذا، به مقدار کم 
راضی می شــوند. نکته ای طعنه آمیز در خط مشــي فکــری افراد طبقات 
پایین در این فیلم آن اســت که آنها به کم راضی هســتند. در طبقه ۳۳۳، 
آنها با کودکی برخورد می کنند. با سالم رســاندن این بچه به مدیران، پیام 
حرکت انقلابی را به سیســتم کنترل مدیریت می فرستند. فیلم ساز افزودن 
نقش بچه به عنوان پیام را راهکاری برای رهایی از این وضعیت، توســط 
نسل آینده می داند. سکو، بچه را با سرعت تمام به سمت مدیران می برد. 
ســکویی که برای نگهداری و حرکــت آن، به زنجیر یا وســیله مکانیکی 
احتیاجی ندارد. آن همه زرق و برق و غذای های متنوع همراه با ســکویی 
معلق، کنایه از افکاری است که برای تسلط بر مردم، به دنبال الگوریتمی 

برای آنها هستند.  

 نگاهی به فیلم «سکو»
اختلاف طبقاتى

 هادى مظفرى
 مدیرکل هنرهاى تجسمى


